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 چکیده
ه را ـز کرد. این مسئلـدن خدا پرهیـنامی« وجود»ر از مشهور است که اکهارت تا آخر عم

 باید پراهمیت تلقی کرد، چراکه -گذرندسادگی از کنار آن میکه بسیاری از مفسران او به-
اش در باب معرفت به خدا باشد. اکهارت نظریه تواند کلید فهم کلان اندیشۀ او مخصوصا  می

اشد، موضوع فلسفه است. با این حساب داند که اگر خدا از جنس وجود بخوبی میبه
انجامد. اکهارت اندیشی فیلسوفان میگیرد و این به جزمچیز را دربرمیموضوع فلسفه، همه

کند. مبرا اندیشی فلسفی زمان خود مبارزه میبا فراتر دانستن وجود از خدا، فیلسوفانه با جزم
ه ایجابی، اکهارت به دنبال معرفی دانستن خدا از وجود تنها جنبۀ سلبی ندارد، بلکه در وج

تصوری از خدایی است که سازگاری بیشتری با خدای کتاب مقدس داشته باشد. به همین 
دلیل وی از واژگانی چون عشق، شناخت، تبتّل و لوگوس برای معرفی خدای مدنظرش 

خت مقدس، یگانه راه شنا کند. درنهایت وی با ارائۀ تفسیری عرفانی از کتاباستفاده می
سازی مسیر داند. این مقاله، تلاشی است برای روشنرا رازورزی می خدای کتاب مقدس
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 مقدمه. 1
واسطۀ این اند بهاند و کوشیدهنقد عقل فلسفی پرداختهبه در طول تاریخ فلسفه متفکران بسیاری 

نقد حدود و توانایی عقل فلسفی را در شناخت و درک موضوعات محک بزنند. نزد بسیاری از 
ای از فیلسوفان ترین مسائل فلسفه بوده است. در مقابل عدهفیلسوفان، معرفت خدا یکی از مهم

دیگر این عده معتقدند عبارتاند. بهه حد فلسفه دانستهرا نه موضوع فلسفه، بلک« خدا»شناخت 
تواند که معرفت به خدا از طریق عقل فلسفی حاصل نخواهد شد. از منظر این گروه خدا می

 موضوع اخلاق، رازورزی )عرفان(، دین، و... باشد.

مایستر اکهارت، فیلسوف و عارف آلمانی، ازجمله کسانی است که معتقد است معرفت به 
شود؛، بلکه فقط از طرق عرفانی، چون عشق، تواضع، تبتّل و... دا از طریق فلسفه حاصل نمیخ

شود.گرچه انگیزۀ اکهارت در نفی خدای فلسفه، دفاع از خدای مسیحیت است، اما وی کسب می
شده در مسیحیت. به تعبیری کند، نه بر اساس اصول پذیرفتهفیلسوفانه از خدای فلسفه عبور می

 ورزد. ی عبور از خدای فلسفه، فلسفه میوی برا

از منظر مایستر اکهارت را « نسبت میان فلسفه و معرفت خدا»اما دو نکته تأمل در مسئلۀ 
فرد که هم نظرگاه و هم روش اکهارت در این موضوع، کاملًا منحصربهکند. نخست آنجذاب می

نظام فکری اکهارت را در اختیار  تواند کلید فهمِ کلانکه بررسی این موضوع میدوم آن است.
ظاهر پراکنده و بعضاً متناقض وی را که تقریباً همۀ نظرات بهطوریخوانندۀ آثار وی قرار دهد؛ به

 تحت نظمی منسجم در ذهن مخاطب وی قرار دهد. 

در اکنون باید دید ماحصل اندیشه و دغدغۀ اصلی اکهارت چیست؟ وی در آغاز رسالۀ 
 گوید: دغدغه اصلی و ماحصل فکر خود می دربارۀ 1تبتّل باب

همۀ عمر درصدد فهم این مسئله بودم که چه فضیلتی برای بیشترین حد اتحاد با 
خدا، بهترین فضیلت است که انسان از طریق آن، ذات خدا را به دست بیاورد و 

تواند بیشترین شباهت وسیلۀ آن، انسان می خدا بشود. آن، چه فضیلتی است که به
به تصویر به دست آورد؛ آن تصویری که زمانی انسان در خدا بود و هیچ تمایزی را 

ام و تا جا که من کتب آسمانی را تورق کردهبین او و خدا نبود، آن را دارا بود. تا آن
  2نیافتم.« تبتّل»که عقل من توان تعمق دارد، هیچ چیز بالاتر از جایی

                                                           
1. On the detachment 

2. Meister Eckhart, Meister Eckhart, ed: Clark & Skinner (London: Faber & Faber, 1958), 160. 
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پذیر است. به خدا، تنها از طریق اتحاد با خدا امکان که خواهیم دید برای اکهارت معرفتچنان
توان بر اساس عبارات بالا، رو میتر، معرفت به خدا همان اتحاد با او است؛ ازاینبه عبارت دقیق

دهد که برای فهم این جا توضیح میترین دغدغۀ وی را شناخت خدا دانست. او در همانمهم
فیلسوفان( مسیحی و غیرمسیحی، همچنین کتبی از انبیای های بسیاری از بزرگان )مسئله کتاب

اسرائیل خوانده است. اما نهایتاً مراد خود را نه در کتاب فیلسوفان، بلکه در کتب آسمانی و از بنی
 طریق تعمق خویش یافته است.

الهیاتی اکهارت درک نخواهد شد، مگر آنکه موضع وی در مورد  ۀاما نگارنده معتقد است نظری
شدت بر کسانی درستی درک شود. اکهارت در آثارش گاه بهبه« وجود»خداوند با مفهوم  نسبت

را « وجود»داند؛ و گاه خود تازد و خدا را مبرا از وجود مینامند، میمی« وجود مطلق»که خدا را 
ظاهرمتناقض باعث شده معمولًا مفسران اکهارت از این دهد. این عبارات بهبه خداوند نسبت می

ای در این مسئله حال عدهاهمیت جلوه دهند. با اینوضوع سرسری عبور کنند و بعضاً آن را کمم
ای دیگر معتقدند که وی نهایتا نظر کنند، در مقابل عدهگویی میاکهارت را متهم به متناقض

ای از مفسران یکی از دو دیدگاه را بر اساس عبارات خویش را تغییر داده است و همچنین عده
گویی برهانند. به اعتقاد نگارنده اند تا وی را از اتهام متناقضکهارت بر دیگری ترجیح دادها

کننده در اهمیت این مسئله از دیدگاه او ارائه نکرده است. یک از مفسران اکهارت توضیحی قانعهیچ
هارت، ضمن بیان عباراتی از اکمسیحی در قرون وسطا  ۀتاریخ فلسفبرای مثال ژیلسون در کتاب 

نیست و او دیدگاهش را « وجود»کند که دیدگاه اصلی وی همان است که خدا از جنس اعلام می
دهد عبارات ژیلسون قابل دفاع است، اما وی به خواننده توضیحی ارائه نمی 3تغییر نداده است.

ننامیدن خدا چیست. در این مقاله تلاش شده تا « وجود»همه اصرار اکهارت بر که علت این
اند، ارائه شود و به این مسئله پاسخ گوییم تر از آنچه ژیلسون و دیگر مفسرین گفتهحلیلی عمیقت

دانستن خدا چیست، چراکه روشن شدن این مسئله « وجود»که علت اصرار اکهارت بر فراتر از 
ئله تر و بهتری از نسبت فلسفه و معرفت به خدا و بالتبع مسکند تا به فهم کاملامکانی فراهم می

 اصلی اکهارت دست یابیم.

شود، حاصل بیش از پنج سال مطالعه و تفکر اکهارت ارائه می ۀتفسیری که در ادامه از اندیش
کوشد این عارف آلمانی می ۀبا نگرشی متفاوت به مسئل نگارنده در آثار اکهارت است. این پژوهش

اندیشۀ الهیاتی اکهارت چه نسبتی وی عرضه کند. اما برای فهم این نکته که  ۀتفسیری نو از اندیش
 با فلسفه دارد، نخست باید اندکی به فضای فکری حاکم بر دوران وی توجه کنیم.

                                                           
 .620-619 (،1395، ترجمه رضاگندمی نصرآبادی )تهران: انتشارات سمت اتاریخ فلسفه مسیحی درقرون وسطاتین ژیلسون،  .3
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یخی .2  موقعیت تار
زیست. یکی از در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم می (1327-1260مایستر اکهارت )

فی صرف با تکیه بر منطق های فلسهای قرن سیزدهم اوج گرفتن روش مشایی و بحثویژگی
بازد. ارسطویی است. تفکر افلاطونی و نوافلاطونی در مقابل تفکر ارسطویی در این قرن رنگ می

گرایی و نظم فلسفی و کلامی در غرب شد، ولی از طرف دیگر، این بینش مایۀ پیشرفت عقل
به جنگ  5رازورزانه اکهارت با نظام 4گرایی فلسفی، تعصب و جمود فکری را همراه خود آورد.جزم

گرایی دوران خود برخاست، ولی درنهایت بسیاری از آرایش توسط کلیسا محکوم و تا قرن با جزم
کارگیری روش فلسفۀ مشایی در کلام، معتقد بود راهی تقریباً ناشناخته ماند. وی در تقابل با به 19

 ود ندارد.ترین موضوع کلام، یعنی خدا، به کمک شناخت فلسفی وجبه سوی اصلی

با توجه به موقعیت تاریخی اکهارت، تقابل وی نه با فلسفه به طور کلی، بلکه با فلسفه و منطق 
ارسطویی زمان خودش بوده است. نمایندۀ اصلی فلسفه ارسطویی در زمان اکهارت، توماس 

کوئیناس است که اکهارت بارها در آثارش به اندیشه ت های وی تاخته است. جان کلامش این اسآ
و معرفت به او از حیطۀ « خدا»گاه که اگر موضوع فلسفه وجود یا موجود بما هو موجود است، آن

 فلسفه خارج است، زیرا خدا نه موجود است و نه وجودِ مطلق.

 

 خداشناسی .3

ای که در مسئله خداشناسی اکهارت باید به آن توجه داشت، انگیزه او در نفی نخستین نکته
لای گرچه خود او مستقیماً به این نکته اشاره نکرده است، از لابه خدای فیلسوفان است.

توان این انگیزه را حدس زد. نگارنده معتقد است که انگیزۀ اصلی اکهارت در نفی آثارش می
مفهوم خدا به روایت فیلسوفان زمان خود، نجات خدای مسیحیت است. وی هیچ نسبتی 

برند، و... که فیلسوفان در مورد خدا به کار میمیان مفاهیمی چون وجود مطلق، خیر اعلی 
 کند که اگر خدا همانای صراحتاً بیان میکه در موعظهبیند. شاهد آنبا خدای مسیحیت نمی

تواند وجه نمیهیچگاه این خدا بهچیزی است که فیلسوفان و عموم مردم به آن باور دارند، آن
رت در شناخت خدا به وسیلۀ الهیات فلسفی اکها 6منتهای آمال و اهداف مخلوقات باشد.

                                                           
 .498(، 1393)تهران: انتشارات سمت،  تاریخ فلسفه در قرون وسطی و رنسانسی، . محمد ایلخان4

5. Mystical 

6. Meister Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, ed. & trans. Oliver Davies (London: 

Penguin, 1994), 205. 
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بیند: اولًا، خدای فلسفه خدایی دروغین و برساختۀ خود ما است؛ ثانیاً روش دو ایراد می
 انجامد.راهه میفلسفه در شناخت خدا به بی

اش کند، لیکن الهیات سلبی نظر نهاییوی بحث شناخت خدا را با الهیات سلبی شروع می
ی است تا فیلسوفانه از خدای فلسفی عبور کند. به عبارت دیگر، اکهارت نیست، بلکه مستمسک

شده در فلسفه نشان دهد که خدا کوشد با استفاده از اصول پذیرفتهبا اتخاذ موضع الهیات سلبی می
تنها کسانی که سکوتی »کند: برای عقل فلسفی قابل شناخت نیست. وی از دیونوسیوس نقل می

  7«.گویندرند، به زیباترین شکل دربارۀ خداوند سخن میژرف دربارۀ خداوند دا

شده در فلسفه و منطق، ناشناختنی بودن خدا ای بر اساس اصول پذیرفتهاکهارت در موعظه
 کند:برای عقل را اثبات می

؛هرچیزی به وسیلۀ « تعرف الاشیا باضدادها»الف( نفی شناخت خدا بر اساس قاعدۀ  
شود؛ بنابراین خدا ناشناختنی است، زیرا او نه رتباط است، شناخته میبا او در ا آنچهاضدادش و 

 ضدی دارد و نه در ارتباط با چیزی است. 

گوید شناخت هرچیزی از ارسطو می ب( نفی شناخت خدا بر اساس منطق ارسطویی، زیرا
 که خدا علتی ندارد. پذیر است، درحالیطریق شناخت علتش امکان

کوئیناس «تشابه»ج( نفی نظریۀ  شناسیم، واسطۀ آثارش می: ما هرچیزی را به8توماس آ
قدر پست و فرومایه هستند که توانایی مخلوقات؛ یعنی آثار خدا در مقابل ذات او آن لیکن
 دادن خدا را ندارند. نشان

تواند خدا را از طریق مخلوقات بشناسد. لذا نظریۀ ای نمیکس حتی ذرهبنابراین هیچ
اگر ما مخلوقی را با مخلوقی مقایسه کنیم، »از سوی دیگر  9کلی مردود است.هتوماس ب تشابه

را با خدا مقایسه تواند منصفانه باشد که وجود را به مخلوقات نسبت دهیم؛ اما اگر مخلوقی می
 10«کنیم، عدم است.

                                                           
7. Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, 45. 

توانیم از طریق مخلوقات به شناخت ناقصی از او جاکه خدا علت وجود و مخلوقات است، ما میتقد است ازآن. وی مع8
دانیم که ارتباط خدا با مخلوقات مشابه ارتباطی است که میان علل و معالیل در این جهان برقرار است. دست یابیم. ما می

بلکه متشابه است و از طریق تشابه خدا به مخلوقات یا تشابه علت  چنین شناختی از نظر توماس نه سلبی است و نه ایجابی،
 (512  ،وسطا درقرون مسیحی فلسفه تاریخ ژیلسون، اتینبه معلول برای ما شناختنی است. )

9. Meister Eckhart, the Complete Mystical Works of Meister Eckhart, ed. & trans. Maurice O’C 

Walshe (New York: The Crossroad, 2009), 197. 

10. Eckhart, The Complete Mystical Works, 354. 
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کوئیناس .1-3  اکهارت و آ
کوئیناس فی –فلسفی  تقابل اصلی اکهارت با افکار لسوف مشایی معاصرش است؛ کلامی توماس آ

توان گیرد که البته میتوان ادعا کرد بسیاری از افکار او در این تقابل، شکل میکه حتی میطوریبه
اندیشی زمان خودش فهمید. بیشترین نمود این تقابل در اش با جزماین تقابل را چونان مبارزه

 صحیح است یا نه.« وجود»است و اینکه آیا اتصاف خدا به وصف « وجود»مسئلۀ 

پردازد که آیا در خدا، وجود به این پرسش می های پاریسیپرسشاکهارت مشخصاً در کتاب 
های توماس را مبنی بر یکی بودن وجود و شناخت و شناخت )علم( یکی است. وی ابتدا استدلال

قرار د از اینکنترین و نخستین استدلالی که اکهارت از توماس روایت میکند. مهمدر خدا بیان می
شناخت یک عمل درونی است. هرچه در نخستین موجود باشد، با او یکی است. در »است: 

های توماس بر این گوید: همۀ استدلالاکهارت می«. نتیجه خدا با عمل شناختش یکی است
اساس استوار است که خدا نخستین موجود و وجود بسیط است. سپس به رد نظر توماس 

شناسد به این دلیل که وجود دارد؛ یعنی در خدا وجود س معتقد است که خدا میپردازد. تومامی
گوید: اگر بپذیریم در خدا وجود تحقق دارد، وجود تنها به بر شناخت تقدم دارد. اما اکهارت می

شناسد. خدا شناسد. خدا وجود دارد به این خاطر که او میاین خاطر به او تعلق دارد که او می
 11ت است.عقل و شناخ

حال لازم است توضیحی درباب مفهوم وجود نزد اکهارت و توماس ارائه شود. توماس در 
سینا است. در فلسفه مشایی علتِ بحث وجودشناسی پیرو فلسفه مشایی و بسیار تحت تأثیر ابن

وجود، خود از جنس وجود است؛ با این تفاوت که علتِ وجود یا خدا محدودیت وجود مخلوقات 
و اصطلاحاً وجود بسیط است. اما اکهارت در وجودشناسی تحت تأثیر سنت نوافلاطونی  را ندارد
نزد نوافلاطونیان خدا یا واحد برتر از وجود است و وجود معمولًا اقنوم دوم است؛ یعنی »است. 

اکهارت در مسئلۀ وجود و معرفت، نه از بدین سان   12«.علتِ وجود چیزی است غیر از وجود
 آنچهگیرد. آورد. بنابر نظر افلاطون معرفت به هستی تعلق میز افلاطون شاهد میارسطو؛ بلکه ا

جا که خدا فراتر از هستی است، فراتر از گوید: اما از آنشود. اکنون میوجود ندارد شناخته نمی
اکهارت از این فراتر از هستی و شناخت بودن خدا با عنوان عدم و ظلمت  13هر شناختی است.

                                                           
11. Meister Eckhart, Parisian Questions and Prologues, trans. Armand a. Maurer (Toronto: 

Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1974), 43-45. 

 .419، تاریخ فلسفهایلخانی،  .12
13. Eckhart, the Complete Mystical, 166.  
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جایی که شناخت و اراده » 14«.خدا عدم محض است»کند که کند و تصریح میاد میبودن خدا ی
 15«کند.جا است که نور خدا جلوه میرسد، تاریکی است و آنبه پایان می

وجود اساس « وجود اولین شی مخلوق است.»کند که نقل می کتاب العللاکهارت بارها از  
 وقات است و ربطی به خدا ندارد. وجود صرفاً نحوۀ تحقق مخل 16پذیری است.خلق

چیزی نباید در در خدا هیچ هستی و وجودی نیست، زیرا اگر علتْ علت حقیقی باشد، هیچ
شود که وجود رسماً آن و معلولش مشترک باشد. اما خدا علت کلِ وجود است. از این، نتیجه می

مید، من اعتراضی ندارم. با وجود پسندید که تعقل را وجود بنادر خدا وجود ندارد. البته اگر شما می
واسطۀ تعقل چیز بهپسندید آن را وجود بنامید، آنگویم اگر چیزی در خدا باشد که شما میاین می

متعلق به خدا است. در خدا وجود نیست. ]خدا وجود خالص و محض نیست[ بلکه خلوص از 
 17وجود در او است.

رت مشترک لفظی است؛ بنابراین اگر بر خدا و مخلوقات به صو« وجود»اساساً اطلاق 
بنامیم، « وجود»ای دیگر درمورد خدا استفاده کنیم و اگر خدا را دارند، باید واژه« وجود»مخلوقات 

 18اند، چراکه هیچ صفت مشترکی بین خدا و مخلوقات وجود ندارد.گاه مخلوقات عدمآن

بلکه تفسیر متفاوت  ،و نیستناشی از تفاوت مشرب فلسفی آن د صرفاً تقابل اکهارت و توماس 
 از منظر اکهارت و مسیحیت نقش اساسی در این تقابل دارد. کتاب مقدساین دو فیلسوف از 

که نظر توماس مبنی بر وجود ننامیده است. وی پس از آن« وجود»گاه خدا را هیچ کتاب مقدس
گفته شده  یوحنادر آورد. تأییدی بر سخن خود می کتاب مقدس کند، ازبسیط بودن خدا را رد می

ابتدا  در»نگفت:  یوحنا( 1 :1)یوحنا،  .«کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود در ابتدا کلمه بود و»است: 
وجود یا  کلمه کاملًا مرتبط با عقل و شناخت است.... و«. هستی )وجود( بود و خدا هستی بود

عنی لوگوس است که ؛ یگوید: خدا کلمه استمی یوحنابنابراین وقتی » 19هستی مرکب نیست.
  20.«لوگوس ایده است
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آویزهای فیلسوفان قرون وسطی برای متصف کردن خدا به دست ترینمهمیکی از 
 .«من آنم که هستم»دا به موسی گفت: ، آن عبارت سفر خروج است که خ«وجود» وصف

است خومیحکمای مدرسی معتقد بودندکه خداوند با این جمله  ( توماس و اکثر14:3)خروج، 
 داند و معتقد است که اگر اواما اکهارت تعبیر آنان را تفسیر به رأی می. مبگوید که من وجود مطلق

 .«من آنم که هستم»نه « من هستم»گفت: م، بایستی میخواست بگویدکه من وجود مطلقمی
و بیان  خواست خود را از موسی پنهان کندکند که خدا میگونه تفسیر میمراد این جمله را این وی

خواهد جا خدا مانند کسی سخن گفته است که در تاریکی میدارد که قابل شناخت نیست. در این
 21.«من آنم که هستم»گوید: نشود و میهویتش فاش 

ننامیده « وجود»هرگز خدا را  کتاب مقدسسازد که اکهارت با این تفسیر متفاوت، آشکار می
چه توماس و ها تأییدی بر الهیات ایجابی و آنتننه دهدکه این عبارت سفر خروجاست و نشان می

در واقع « من آنم که هستم»پیروانش معتقدند، نیست؛ بلکه دقیقاً ضد سخن آنان است؛ یعنی 
 تأییدی است بر ناشناختنی بودن خدا.

همه اصرار اکهارت در عقل و شناخت نامیدن خدا برای چیست؟ گفته شد انگیزۀ اصلی اما این
ننامیدن خدا، نجات خدای مسیحیت از دست فیلسوفان است. تا وقتی خدا « دوجو»وی در 

او  وجود نامیده شود، موضوع فلسفه است و تا وقتی خدا موضوع فلسفه باشد، تعالی و جلال
زیرا فلسفه با وجود نامیدن خدا در پی آن است که وجه تشابهی بین خدا و  شود،نادیده گرفته می

 راه، او را به تور مفاهیم عقلی بیندازد.این مخلوقات پیدا کند و از

رفانی از معرفت به نامد تا بتواند تفسیری عاز طرف دیگر اکهارت خدا را عقل و شناخت می
تا حدی که چیزی دارای عقل و استعداد شناخت است در خدا »به این صورت که:  خدا ارائه دهد؛

  22.«تارد و در همان حد با خدا یکی اسیا واحد مشارکت د

 

 . خدا و ذات الوهیت2-3
که دو واژۀ متفاوت را برای بیند جز آنای نمیاکهارت برای دوری جستن از خدای فلسفه، چاره

از خدای فلاسفه و خدای عموم  معمولاً خدای حقیقی و خدای برساخته فلاسفه ذکر کند. وی 
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یاد  23«ذات الوهیت» ا واژۀبرد و از خدای حقیقی بنام می« خدای خالق»یا « خدا»مردم با نام 
گوید که بوی ثنویت به مشام کند. اکهارت گاهی چنان در مورد این دو نوع خدا سخن میمی
رسد، اما باید توجه داشت که از منظر وی دو خدا وجود ندارد، بلکه خدای خالق در واقع می

خدا و ذات »ست. برساختۀ ذهن ما است و درجۀ بسیار اندکی از حقیقت ذات الوهیت را دارا ا
 24«.دیگر دورند که آسمان و زمین با هم فاصله دارندالوهیت چنان از یک

آورد. شاهد می کتاب العلل،اکهارت برای تأیید برساخته بودن خدای خالق توسط ذهن ما از 
 خود ما است تا علت اولی؛ زیرا او فراتر بیشترکنیم دانیم و اظهار میما دربارۀ علت اولی می آنچه»

« وجود« »خدا»گاه خدا به عنوان نداشتم آن« وجود»اگر من  25«از هر سخن یا فهمی است.
هستم. زمانی که من از خدا صادر شدم « خدا»خدا به مثابه « وجود»داشت. من علت نمی
که مخلوقات خارج شدند و هستی مخلوق خود را دریافت زمانی 26.خدا هست: چیزگفتهمه

  27نبود، بلکه در مخلوقات خدا بود.دا نفسه خکردند، خدا فی

به نوعی مانع سعادت بشر است. اما  ،بنابراین خدای خالق یا بهتر بگوییم خدای مخلوق ما
مانع سعادت  آنچهباید توجه داشت که این خالق بودن خدا نیست که مانع سعادت ما است؛ بلکه 

ای برساختۀ خود دل خوش ایم و به خدما است این است که ما خدای حقیقی را فراموش کرده
گوید که خدا، خالق نیست. اما معتقد است ساحت خالقیت و امر خلقت ایم. اکهارت نمیکرده

 اساساً شود. امری ناچیز محسوب می -نفسه استیعنی جایی که خدا فی – ذات الوهیت در برابر
 28ی بر ساحت متعالی خدا ندارد.تأثیرامر خلقت 

گونه است که فیلسوفان و مردم معتقدند، نبودش با اگر خدا همان گویدرو، اکهارت میایناز
خدا تا آنجا که این خدا است منتهای آمال و اهداف مخلوقات نیست، زیرا این »بودنش فرقی ندارد. 

« خدا»خدایا مرا از  گویم:تواند اشتیاق مگسی را برآورده کند، برای همین است که میخدا حتی نمی
جملۀ اخیر اکهارت در واقع دعایی است به درگاه خدای متعالی، یا به باور وی این   29«.نجات ده

 خدای مسیحیت که ذهن را از خدای برساخته خالی کند تا بتوان خدای حقیقی را مشاهده کرد.
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ترین عبارت اکهارت در آثارش ترین و ویژه، اگر نگوییم مهم«خدایا مرا از خدا نجات بده»جمله 
ها است. این جمله در واقع فریادی است بر سر بیش از هزار سال ترین آناز مهمشک یکی است، بی

اندیشی فلسفی. اکهارت فریاد تفکر فلسفۀ مسیحی در باب خدا؛ فریاد فیلسوفی است علیه جزم
کیشان خود که این خدایی که به آن باور دارید، خدایی جعلی است. این خدا حجاب زند بر سر هممی

الهیات فلسفی چه  30افلاطونی حجاب خدا است.« خیر اعلای»که است، چنانخدای حقیقی 
برد. در مورد چرایی عدم توفیق الهیات ایجابی در معرفت خدا سلبی باشد چه ایجابی ره به جایی نمی

رسد، چون سر و کارش با همین خدای خالق است صحبت کردیم. اما الهیات سلبی نیز به جایی نمی
بودن آن تأکید دارد. با این حال، الهیات سلبی یک قدم از الهیات ایجابی به حقیقت و بر ناشناختنی 

 شدنی نیست.داند که خدا با عقل فلسفی ادراکتر است؛ زیرا حداقل مینزدیک

توماس در  نین نتیجه گرفت که فیلسوفانی مانندتوان چبه هر روی بنابر عبارات اکهارت می
ها ساحت فرودین خدا را به مثابه خدا فرض آن ،یقت دورند: اولاً بحث معرفت خدا دو درجه از حق

 ست و حتی قابل مقایسه با آن نیست؛حقیقت ذات الوهیت بسی فراتر از آن اکه درحالیاند، گرفته
ساز فلسفی حتی همین خدای ها با عقل مفهومکه در بحث الهیات سلبی اثبات کردیم آنثانیاً چنان

ند درک کنند؛ یعنی عقل فلسفی در اوج خود از پس شناخت ساحت فرودین توانخالق را هم نمی
 آید؛ چه رسد به ساحت متعالی خداوند.خدا هم برنمی

حال که فلسفه از شناخت خدا عاجز است، چه باید کرد؟ خدایی که مد نظر اکهارت است 
 خت؟توان با او ارتباط برقرار کرد و او را شناهایی دارد؟ چگونه میچه ویژگی

راه حل اکهارت برای مسئلۀ معرفت خدا، عبور از مفاهیم فلسفی و پناه بردن به دامن رازورزی 
تفکیک میان خدای خالق و ذات الوهیت معبری است برای عبور از فلسفه به سوی  اساساً است. 

در  وگوگفتمعرفی ذات الوهیت توسط اکهارت تلاشی است برای »رازورزی. به عبارت دیگر 
 32«.قرار دارد 31که ورای فضای خدای الهیات وجودی ضای رازورزیمورد ف

حل، نخست باید بدانیم خدای حقیقی یا ذات الوهیت چه از پرداختن به راه پیشاما 
 ،کندخدا عمل می»گوید: هایی دارد. اکهارت دربارۀ تفاوت خدا و ذات الوهیت میویژگی

بینیم منظور وی از عمل در همان موعظه می کهچنان  33«.کندذات الوهیت عمل نمیکه درحالی

                                                           
30. Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, 344. 

31. onto-theological God 
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شود. در کردن، خلق کردن است. خلق کردن عملی خارجی است؛ یعنی بیرون از خدا محقق می
 ،آید، وجود است. بنابراین چیزی که توسط خدا خلق شدهعمل خلق آنچه به منصۀ ظهور می

. است که مخلوق استاگرچه هستی است، حیات دارد، عقل دارد؛ اما تنها به سبب وجود 
به  ؛اما هیچ وجودی ورای حیات و عقل نداشته باشد ،خاطر اگر چیزی حی و عاقل باشدهمینبه

اما منظور از عمل نکردن ذات الوهیت آن است که او عملی خارج  34.مثابۀ امری نامخلوق است
 است که عملی درونی است.  35«زایش»از خود ندارد. عمل او 

 

 ایشتفاوت خلق و ز .3-3
خدا است، اما خلق  درجا است. حیات )پسر( که مولود خدا است تفاوت خلق و زایش در همین

وجودی خارجی دارند که بر اساس خلق است. اما بر اساس  خدا است. اشیاء خارج ازعملی 
شان از از جهت ایده ءشان که نامخلوق است، به صورت ازلی و ابدی در خدایند؛ زیرا اشیاایده

تا آنجا که حیات  ءاند نه از سنخ وجود که مخلوق و فانی است. بنابراین همه اشیاو حیات سنخ فهم
همۀ اشیا به وسیلۀ او ساخته شدند و هرچه در او »که:  یوحنادارند در خدایند؛ مطابق این آیات از 

گوید: ( اکهارت در تفسیر این آیه می1: 3)یوحنا،  .«حیات بود و حیات نور انسان بود ساخته شد،
. و (شودخلق نمی ،جاودان است آنچهزیرا )؛ یعنی خلق شدند «ساخته شدند ءاشیا»که این

ها به وسیلۀ خدا وجود صوری در خارج دارند در واقع وجودی تحت مُثل ؛ یعنی آن«وسیلۀ او به»
که تا زمانی که در خدایند، چنان ءواسطۀ این مُثل هستند. اما اشیامخصوص به خود دارندکه به

خدا به علت وجودشان  درها که شیر، انسان، خورشید و... هستند. آنهستند، نیستند؛ یعنی چنان
به منزلۀ چیزهایی متعلق به فلان طبیعت نیستند، بلکه به علت حیات و فهم هستند. این همان 

 36.«بوددر او حیات »چیزی است که یوحنا گفت: 
 

 هیتمثابه تنها اثر الو نفس انسان به .4-3
الوهیت هیچ اثری در عالم خلقت ندارد، جز نفس انسانی. نفس انسان وجهی دارد که نامخلوق 

ذات الوهیت در عالم یک نشانۀ خفی دارد و آن را  اساساً است و این تنها اثر خدای حقیقی است. 
، ترین قسمت نفس )نفس درونی( به ودیعه گذاشته است که همان تصویر خدا در نفس استدر نهانی

                                                           
34. Meister Eckhart, Meister Eckhart, Teacher & Preacher, 149. 

35. generation 

36. Meister Eckhart, Meister Eckhart, Teacher & Preacher, 152. 
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 (1: 26)پیدایش،  «.اینک انسان را به صورت و مثال خویش بسازیم»گوید: می توراتکه چنان
ترین اکهارت این صورت خدا را که انسان بر اساس آن آفریده شده، نفس درونی )عمیق دقیقاً 

داند که در واقع مانند خود ذات الوهیت نامخلوق است. این صورت مولود خدا قسمت نفس( می
نه مخلوق. نفس درونی یا مسیح که  ،طور که پسر مولود پدر استه مخلوق، دقیقاً همانن ،است

من متعلق »: گویدمولود می مولود ذات الوهیت یا پدر است، درون خدا است، نه خارج از او. پسر
متعلق به این جهان  37( علت این امر آن است که زایش )تولید(23:8)یوحنا،  .«به این جهان نیستم

پذیرد، متعلق به این ازآنجاکه در زمان تحقق می ،اما دگرگونی ،زیرا زایش در زمان نیست ،تنیس
 38.جهان است

یافتۀ آن تر، نفس درونی انسان، همان نفس پسر است که مسیح صورت تجسمبه عبارت دقیق 
ا ها این است که مسیح نفس درونی یاست. تنها تفاوت مسیح که پسر خدا است با دیگر انسان

جاکه درگیر کثرات های دیگر ازآنولی انسان آشکار کرده است، تبتّلصورت خدا را کاملًا از طریق 
 ها آشکار نشده است.صورت خدا درون آن ،و مادیات و نفس خارجی هستند

 39«.گیرد و خدا با تمام الوهیتش در نفس حاضر استاش را از خدا مینفس، مستقیم هستی»
شود. اما این نوع معرفت با شناختی که ر دارد، شناخت او ممکن میکه خدا در نفس حضوحال

گوید: گوستین میقیقی باید بدون واسطه باشد. آگویند، متفاوت است. شناخت حفیلسوفان می
هرکس به صورت باطنی چیزی را که هیچ دیدۀ خارجی در آن میانجی و واسطه نیست، ادراک »

 ، انطباع یا تصویری بصری، چیزی را که حقیقی است،کند، ]یعنی[ بدون ]واسطۀ[ هیچ مفهوم
شناخت حقیقی  رو. ازاینشوندوقتی واسطه در کار نباشد سوژه و ابژه متحد می 40«شناخته است.

 پذیر است.تنها از طریق وحدت سوژه و ابژه امکان
 

 حل اکهارت. راه4
خدا به نفس بسیار »که شود؟ نخست باید توجه داشت اما شناخت نفس از خدا چگونه حاصل می

توان گفت نفس چیزی جز خود خدا حتی می 41«از نفس به خودش. ترنزدیک است، حتی نزدیک
                                                           

37. generation 

38. Meister Eckhart, Meister Eckhart, Teacher & Preacher, 151. 

39.  Eckhart, The Complete Mystical Works, 334. 

40. Meister Eckhart, Meister Eckhart: A Modern Translation, Trans. by R. B. Blakney (New York: 

Harper & Row publishers, 1941), 72. 

41. Eckhart, The Complete Mystical Works, 334. 
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 42ی هستند و از یک اساس برخوردارند.ترین قسمت نفس یکخدا )ذات الوهیت( و ژرف»نیست. 
ونی زیرا نفس در طریق نفس درونی ممکن است،اکنون که چنین است ارتباط با خدای تنها از 

 تنها اثر خدا )ذات الوهیت( در این عالم مخلوق است.

که خدا در نفس حضور دارد، موجب شناخت خدا نیست؟ پاسخ اکهارت منفی آیا همین
. وجه عالی نفس که همواره به خدا متوجه است 1است. نفس دو جنبۀ متفاوت و متضاد دارد: 

. 2ت است و ارتباطی با زمان ندارد. شود. این وجه نفس در ابدیو قله و اوج نفس شناخته می
اکهارت وجه عالی نفس را نفس درونی یا  43کند.وجه فرودین نفس که حواس ما را هدایت می

نامد. نفس بیرونی با می« قوای نفس»یا « نفس بیرونی»اساس نفس و وجه فرودین نفس را 
رونی از خدا است. این رو مانع شناخت نفس دکثرات، زمان و جسمانیات سر و کار دارد؛ ازاین

امر دو علت دارد؛ یکی مربوط به ویژگی خود نفس است و دیگری مربوط به ویژگی خدا. نخست 
تواند یک تصویر را درک آن که نفس در ذات خود بسیط است به طوری که در یک لحظه تنها می

. اما 45«شودیاگر نفس ما به اعمال ظاهری توجه کند، از توجه به امور باطنی محروم م» 44کند.
گوستین می خواهم تو را پروردگارا، من نمی»: گویدعلت دوم اینکه خداوند تاب شریک ندارد. آ

رو تو را خواهم مخلوقات را همراه با تو داشته باشم؛ ازایناز دست دهم، اما به خاطر حرصم می
اند همراه با تو که بو فری 46دهی مخلوقاتی را که موهومزیرا تو به ما اجازه نمی دهم،از دست می

 47«حقیقت محضی داشته باشیم.

هیچ تمایزی  .1»انسان )نفس( درونی در خدا اقامت دارد و دارای پنج ویژگی است: 
میان شخصی که در خدا است و خدا، حتی کثرت نیز وجود ندارد و . میان او و خدا نیست

علم او  .3آورد. می این شخص سعادت را از خود خدا به دست .2. ها فقط یکی هستندآن
خدا دائماً  .4با علم خدا یکی است و عمل و معرفت وی با عمل و معرفت خدا یکی است. 

یرا گفته«آشکارسازی خدا» شود و تولد خدا در اینجا یعنیدر او متولد می اند پسر، مولود ، ز
تصویر خدا تر پدر است؛ یعنی پدر راز خود را برای او آشکارکرد. بنابراین ما هرچه واضح

. او پیوسته در خدا 5. شودتر درون ما متولد میرا درون خودمان آشکار کنیم، خدا واضح
یق این تصویر آشکارسازی تصویر خدا در ما، ما را شبیه به او می. شودمتولد می کند. از طر
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44. Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, 169. 

45. Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, 219. 
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هرچه  خداییم؛ همان تصویری که خدا مطابق با ذات عریانش است. تصویر 48است که ما شبیه
 49شویم.شتر شبیه خدا شویم، بیشتر با او متحد میبی

شود که خداوند با نفس درونی یکی است و آنچه مانع شناخت روشن می ،گفته شد آنچهبنابر 
نفس  نفس درونی متناظر با ذات الوهیت است و ،شود، نفس بیرونی است. به تعبیریخدا می

خالق و نفس بیرونی و اعمالش دوری جست  باید از خدای روبیرونی متناظر با خدای خالق؛ ازاین
چیز برای نفس به اندازۀ هیچ»گوید: تا نفس درونی بتواند ذات الوهیت را بشناسد. اکهارت می

گونه تفسیر کرد: هیچ چیز به اندازۀ ذات توان این جمله را اینحال می 50«.خودش ناشناخته نیست
هویت اصیل  خدا نیست. به عبارت دیگر چونناشناخته الوهیت یا نفس درونی برای نفس بیرونی 

زیرا  ماند،که خدا را نشناسد، برای خود ناشناخته باقی خواهد  نفس است، نفس تا هنگامی
خداشناسی همان خودشناسی است.  رو؛ ازاینپذیردمعرفت خدا جز از راه وحدت با او تحقق نمی

اند، رهایی یافته 52و مخلوقیتی 51خدا به کسانی که از هر دیگربودگی»کند: اکهارت تصریح می
 53«وجود دارد. هاشود؛ بلکه او از قبل به طور اساسی درون آنوارد نمی

با عباراتی چون آشکارسازی  -که نتیجه وحدت نفس با او است-اکهارت از شناخت خدا 
کند. حال خدا، تولد خدا در نفس، تولد نفس در خدا، پسر خدا شدن، دریافت خدا و... یاد می

 افتد.چگونه اتفاق می« معرفت به خدا»یا « تولد خدا»باید دید 

 

 پسر خدا شدن .1-4
کس پسر را و هیچ شناسد، مگر پسر،کس پدر را نمییچه»خوانیم: می کتاب مقدسدر 
با ذکر مکرر این ، یک مسیحی معتقد( اکهارت، در قامت 27: 11 متا،) .«، مگر پدرشناسدنمی

                                                           
. اکهارت نیز مانند توماس معتقد است تا وجه شباهتی بین خدا و انسان نباشد، شناخت خدا ممکن نیست. اما 48

نیست، بلکه بر اساس تصویر « وجود»بر اساس  -ماس باور داشتکه توچنان-حال وی معتقد است که این شباهت درعین
ای فلسفی واژه« وجود»کند، چراکه می« وجود»را جایگزین « تصویر خدا»خدا در انسان است. اکهارت در اینجا عبارت 

به  توان گفت فلسفۀ اکهارت، نسبتعبارتی مسیحی است. از این منظر می« صورت یا تصویر خدا در نفس»است. اما 
شود، فلسفۀ توماس تطابق بیشتری با کتاب مقدس دارد. لیکن جالب است که افکار اکهارت توسط کلیسا محکوم می

 شود.که افکار توماس توسط کلیسا ترویج میحالیدر
49.  Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, 149-150. 

50. Eckhart, The Complete Mystical Works, 31 

51. otherness 

52. createdness 

53. Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, 171. 
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کند. برای معرفت به خدا راهی جز پسر خدا شدن لسفی از خدا را نفی میعبارتْ هر نوع شناخت ف
 هایی دارد؟اما پسر خدا کیست و چه ویژگی 54نیست.

که چنانیعنی ذات الوهیت را برای او آشکار کرده است.  ،پسر خدا کسی است که خدا رازش
 ترینمهمبنابراین ذکر شد، پسر همان نفس درونی انسان است که خدا در او متولد شده است. 

شدۀ اکهارت از طرف کلیسا این شناسد. یکی از آرای محکومویژگی پسر این است که او خدا را می
داند. در آثار وی مکرر عباراتی می (است که او انسان نیک را همان تنها پسر مولود خدا )مسیح

 آنچه به یگانهند که خدا هر کمثال بارها تأکید می برای ؛کندوجود دارد که این سخن را اثبات می
ها توانایی این همۀ انسانرو ازاین اعطا کرده است؛ هابه همۀ انسان ،پسر مولودش اعطا کرده است

 55را دارند که تنها پسر مولود خدا باشند.

دهد؟ اکهارت می اما فرایند پسر خدا شدن یا شناخت خدا چگونه برای نفس انسان رخ
واسطۀ کند. هرکس بخواهد خدا را بهدن این فرایند تأکید میروش بوواسطه و بیبی بر

خاص، از جمله عبادات، خلسه و... بشناسد، خدا را از دست داده و تنها آن طریق را  طریقی
آورد که در واقع آن حجاب خدا است. اما اگر کسی بدون واسطۀ روشی خاص خدا به دست می

شناسد و نفسه است میکه فیفردی خدا را چنانرا طلب کند، به او دست خواهد یافت. چنین 
توان گفت کسی که با مفاهیم فلسفی به دنبال شناخت خدا پس می 56زید.همراه با پسر می

دهد. مفاهیم است، تنها خود را با یک سری مفاهیم سرگرم کرده است و خدا را از دست می
 فلسفی حجاب خدایند.

ا طوری که خدل نفس در برابر خدا باشد. همانهمچنین شناخت خدا باید ناشی از انفعا
به اندازۀ قدرت خدا در فعل، نفس باید منفعل مطلق باشد. انفعال  فعل قادر مطلق است، در

یابد اش افزایش میکند پذیرندگیای است که با هر فیضی که از خدا دریافت میگونه به نفس
خدا را دریافت کند و آرامش یابد.  کهاین شود تابیشتر میتر میلش برای دریافت فیضی بزرگ و
طور که خدا در اعطا کردن حدّی ندارد، نفس نیز همان»جهت نفس شبیه به خدا است.  این از
حالیا هیچ انسانی به این حالت پذیرش نتوان رسیدن » 57«پذیرندگی و دریافت حدّی ندارد. در

 58«.ناشی از انقیاد در برابر او است یمگر از رهگذر همنوایی )وحدت( با خداوند که این همنوای
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55. Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, 56. 
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واسطۀ علم خدا بودن در اینجا یعنی خدا باید خود را در نفس بشناسد و نفس باید به منفعل»
 59«.رابشناسد او

لی را به فی توان شناخت خدا را ندارد، فضایاز آنکه اثبات کرد که هیچ عقل فلس اکهارت پس
ها خدا را بشناسد و با او متحد شود. همۀ د از طریق آنتوانکند که انسان میمخاطبانش معرفی می
دهد که وی شناخت خدا را تنها از هستند. این نکته نشان می کتاب مقدس این فضائل برگرفته از

منتها دو فضیلت  ؛کندداند. اکهارت فضائل مختلفی را بررسی میطریق دین مسیحیت ممکن می
که در این جا به طور مختصر به  60عشق و تبتّل، :ندای برخورداردر آثار وی از اهمیت ویژه

 پردازیم.هامیآن

 

 فضیلت عشق .2-4
 ،تواند خدا را بشناسدمی واسطهواسطه بودن و انفعال را دارا است. عشق بیعشق هر دو ویژگی بی

خدا عشق است و عشق خدا است و »گوید: مییوحنا  کهزیرا خود خدا عشق است. چنان
« .ساکن شده است هااند و خدا در آناند در خدا ساکن شدهشق سکنی گزیدهکه در عکسانی

آنجاکه خود خدا عشق است و تنها عشق حقیقی خدا است، فرد عاشق بدون ( از4: 16 )یوحنا،
زیرا خدا در  ،واسطه وجهی از خدا را دارا است. به عبارت دیگر قلب عاشق، جایگاه خدا است

 گوید: که اکهارت میچنان ؛ور داردنفس انسان به مانند عشق حض

خواهم بگویم که قبل از این هرگز ای را مینکته !اکنون گوش بسپارید»
که خداوند بشریت را ایجاد کرد، در نفس اثری گذاشت که ام.... هنگامینگفته

و نفس  قدر عالی بود که چیزی جز خود نفس نبودمانند خودش... بود. این اثرآن
قدر عالی است که چیزی جز عشق این اثر آن خدا نبود... رچیزی غیر از اث

 61«عشق چیزی غیر از خدا نیست.نیست. از طرف دیگر 
وحدت، موجب  ،طور که گفته شدهمان غایت عشق یکی شدن عاشق و معشوق است.

تواند در گیرد. انسان میواسطۀ شباهت شکل میشود. وحدت از طریق عشق بهشناخت می
ها از بین برود و به وحدت برسند. قدر شبیه به او شود که هر تمایزی میان آننعشقش به خدا آ

                                                           
59. Eckhart, The Complete Mystical Works, 44. 

که در نشریۀ « نقش دیگری نزد یوهانس اکهارتوس»ای از نگارنده تحت عنوان . برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به مقاله60
 چاپ شده است. فه دیننامه فلسپژوهش

61. Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, 232-233. 
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گوستینوی بارها از  اگر به ورزد همان است. ... انسان به آن عشق می آنچه»کند: نقل می آ
 کتاب مقدسبیش از این سخن گفتن را ندارم... ولی شما را به  جرئتخدا عشق بورزد... من 

 62«.ام شما خدا هستیدمن گفته»خوانیم: می تاب مقدسکدر  دهم.ارجاع می

 

 فضلیت تبتّل .3-4
ل است. تبتّ « تبتّل»تواند انسان را به معرفت و وحدت با خدا برساند، ترین فضیلتی که میاما اصلی

که انسان از انانیت خود دست بکشد. اما چرا تبتّل برای و این یعنی ترک متعلقات به زبان ساده
خدا لازم است؟ خلاصۀ نظر اکهارت این است که انسان برای شناخت خدا باید ذهنی معرفت به 

ها داشته باشد. اگر چنین است که خدا هرگز قابل ادراک با عقل بشری نیست، فرضخالی از پیش
توان کرد، این است که انسان خود را منفعلانه و با ذهنی خالی در برابر کاری که مییگانه پس 
ذاته هست خود را به انسان بنماید. حال چه باید کرد؟ اکهارت طور که فید تا او همانقرار ده خدا

 دهد:پاسخ می

ی «او»ی تو و «تو»فانی کنی و « او -او بودن»خود را در « بودن-تو»تو باید »
هستن »توانی در ابدیت واحد شود. در این صورت تو می« من»او باید یک 

 64«گذاری او را بشناسی.نامو عدم غیر قابل  63«صیرورتبی
خواهد خدا را بشناسد که میمعرفت ناشی از شباهت است و اوج شباهت وحدت است. کسی

خواهد او را که میباید شبیه به او شود، بلکه با او یکی شود. خدا عدم محض است. بنابراین کسی
ی این سخنان بهتر ای تبتّل نزد اکهارت. حال معنابشناسد باید عدم محض شود؛ این است معن

کسی که » و 65«تابد.. خدا نوری است که در تاریکی میعدم است. خدا میوۀ»شود: درک می
  66«.جوید خدا را خواهد یافتعدم را می

نابینا بودن نفس در زبان  67، نفس باید نابینا باشد.که خدا توسط نفس درک شودبرای این
داند و هیچ خواهد، هیچ نمیی است که هیچ نمیاکهارت به معنی فقیر بودن نفس است و فقیر کس

                                                           
 «،لویناس امانوئل نزد خدا شدن مطرح چگونگی: «اوبودگی» جایگاه» فاضلی، احمد و نژادمحمدمهدی عبدالعلی .62
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64. Eckhart, Meister Eckhart: Selected Writings, 237. 

65. Eckhart, The Complete Mystical Works, 166. 

66. Eckhart, The Complete Mystical Works, 289. 

67. Eckhart, The Complete Mystical Works, 142. 
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فقیر کسی »توان جمله اکهارت را چنین ترجمه کرد: می ،حتی بر اساس آنچه گفته شد 68ندارد.
اکهارت منظور خود از تاریکی  69«شناسد، و عدم را دارا است.خواهد، عدم میاست که عدم می

که حقیقتاً فاقد هستی نیست و ناقص هم  70وه.کند: پذیرندگی بالقو نادانی نفس را چنین بیان می
گوید: این نادانی که اکهارت می 71شود.نیست بلکه پذیرش بالقوه است که انسان در آن کامل می

کنم، ناشی از جهل نیست بلکه ناشی از دانایی است. ما باید به این نادانی وارد شویم، من توصیه می
گوستینکه انگاه با علم الهی دانا خواهیم شد. چنآن در  «بیرون بریز تا پر شوی....»: گویدمی آ

این حالت نادانی ما شریف و مزیّن به علم الهی خواهد شد. بنابراین در این مسیر نادانی انسان ، 
 72بلکه تکامل است و منفعل بودن او بالاترین فعالیت او است. ،امری سلبی و فقدان نیست

 

 . انفعال4-4
یا پذیرنده بودن نفس در برابر خدا نقشی اساسی در معرفت به خدا دارد.  از منظر اکهارت منفعل

شود. به عبارت برای نفس محسوب می« دیگری»که در نفس حضور دارد، یک  حالدرعینخدا 
انسان است؟ « دیگریِ »به نام خدا است. چرا خدا « دیگری»دیگر هر انسان درون خود حامل یک 

است. خدا هیچ اثری ندارد تا « موجود»نسان به ما هو انسان، ذاته عدم است و ازیرا خدا فی
این یعنی خدا برای  ؛واسطۀ آن شناخته شود. خدا در نفس انسانْ عدم یا کمون محض استبه

توان برای معرفت به امری ترین کاری که میشایسته ،که بیان شدچنان 73ناشناخته است. نفس
گونه که هست ان باید منفعل محض باشد تا خدا را آنناشناختنی انجام داد، انفعال است. انس

گاه با تمام ذاتش در آن ،کندوقتی خدا انفعال و پذیرندگی نفس را مشاهده می»دریافت کند. 
ی اتولد خدا در اینجا باید به معن» 74«.کندترین قسمت نفس، خودش را متولد میدرونی

پدر، پدرانه رازش را برای یعنی  ؛پدر است گوییم پسر زادۀآشکارسازی خدا فهم شود. وقتی می
خواهد خدا )پدر( را بشناسد باید پسر باشد؛ بنابراین هرکس که می 75«.پسر آشکار کرده است

 باید منفعل باشد. یعنی
                                                           

68. A poor man is one who wants nothing, knows nothing, and has nothing. 
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که به پسرش در نفس ما تولد نبخشد، آرام او تا زمانی ؛غایت اصلی خدا، تولد بخشیدن است
از  76گیرد تا زمانی که پسر خدا درون او متولد شود.فس آرام نمیگیرد. نفس نیز چنین است. ننمی

الوهیت خدا در گرو  اساساً  77«.ورزدشبیه به او است عشق می آنچهخدا تنها به خودش و »طرفی 
 78«.بازماندن خدا از عشق به نفس، به معنی محروم ماندن او از الوهیتش است»این عشق است. 

کند، بلکه در کمالش انسان را با خدا یکی تنها شبیه خدا میرا نهانفعال و پذیرنده بودن انسان 
کند که انسان در اوج تبتّل و انفعال با خدا یکی است. تبتّل صراحت اعلام میاکهارت به کند.می

ی حقیقی در اتبتّل به معن روو کثرت است؛ ازاین ی وارستگی از زمان، جسمانیتاو انفعال به معن
یکی شدن است.  ،شود و اوج شباهتو کسی که تبتّل یافته شد، شبیه خدا میشود خدا یافت می

شبیه خدا نیست، بلکه با  صرفاً یافتگی )باکره بودن نفس( قرار دارد، رو مسیح که در قلۀ تبتّلازاین
 79او یکی است.

 کند که خدا انسان شد؛متولد شدن خدا در نفس همان شناخت او است. اکهارت بارها تأکید می
به این منظور که انسان خدا شود. علت اینکه خدا انسان شد این است که به تو چنان تولد ببخشد که 

ها به عبارت دیگر خدا انسان شد به این منظور که انسان 80به تنها پسر مولودش تولد بخشیده است.
 سد.شناطور که خصوصیت پسر مولود )مسیح( این است که خدا را میخدا را بشناسند. همان

در نهایت، سعادت انسان در گرو همین شناخت و تولد خدا در نفس است. چیزی که مایۀ 
گاهی و شناخت حضور خدا است. بنابراین  81سعادت است نه صرف حضور خدا در نفس، بلکه آ

 «.حیات جاودانه آن است که آنها تو را که تنها خدای حقیقی هستی، بشناسند»گفت: یوحنا 
طرف دیگر اگر انسان مقدمات شناخت خدا را با تبتّل و عشق فراهم نکند، ( از 3: 17)یوحنا، 

میرد. توضیح آنکه: خدا انسان شد تا انسان بتواند او را بشناسد. خدا درون نفس می
انسان و خدا در گرو این شناخت است. همچنین تنها اثر خدا در این جهان  بودن زنده

شود تصویر خدا نتواند به جسمانیات باعث می تصویر خدا در نفس درونی است. توجه همان
حال اگر نفس به اشیاء »گوید: رو اکهارت میآشکار شود و این به معنای مرگ خدا است؛ ازاین

طور هستی خدا وابسته به این است همین 82.میردمیرد و خدا نیز در آن میخارجی توجه کند می
                                                           

76. Eckhart, The Complete Mystical Works, 244-247. 
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ایم و حرمتی کردهپذیرای او نباشیم، به او بیحال اگر ما »که پسرش را در نفس ما متولد کند؛ 
 83«ایم.او را کشته

به من این « دیگری»ترین فرمان این نکته یادآور سخن لویناس است که معتقد بود اساسی
است از موضع دیگربودگی مطلق، از موضع « دیگری»فرمان « قتل مکن« »قتل مکن.»است: 

ای در دست دهد، قتل نکنم اما وسیلهن فرمان میبه م« دیگری»پارادوکسی جلال و درماندگی. 
مُصر  ،اشبا همۀ جلال و تعالی دای اکهارت نیزخ 84ندارد که مرا به اطاعت از این فرمان وادارد.

است تا در نفس انسانی متولد شود و سرسختانه بر در قلب منتظر است که با تبتّل به او اجازۀ ورود 
خصوصیت ذات  چون منتها 85دهد.دقیقاً در یک لحظه رخ میبازکردن در قلب و دخول او . دهیم

الوهیت کمون است، هیچ اثر و وسیلۀ ظاهری ندارد که انسان را وادار به پذیرا بودن خود کند، جز 
ترین قسمت نفس قرار داد، باشد که انسان این گنج را که با عشقش تمام الوهیتش را در نهانیاین

خدا »رو تفسیر اکهارت از تجسم خدا در مسیح چنین است: اینزا ؛کشف کند و پذیرای او گردد
من بتوانم او یعنی خدا انسان شد تا  86؛«به این منظور که من بتوانم اوی دیگر شوم ،خود دیگر شد

به این دلیل برای انسان قابل شناخت است که او از قبل به نوعی انسان شده  را بشناسم. خدا فقط
 ی مسیحی است و فیلسوفان را توان فهم آن نیست.ااست. این کاملًا آموزه

 

 گیرینتیجه
های گوناگونی بیان کرد. اش را از الهیات فلسفی به روشاش، ناخرسندیاکهارت در دوران زندگی

دید. خدای نمی مقدس خدای کتابخدای فیلسوفان زمان خود با میان او نسبتی  ،که دیدیمچنان
« عشق» کتاب مقدس،سعادت انسان را فراهم کند. خدای  انسان شد تا موجبات ،کتاب مقدس

با خدای فلسفه تواند یک مسیحی نمی است. اکهارت در قامت «وجود»است. اما خدای فلسفه، 
ای را تواند موجبات سعادت پشهگوید: اگر خدا این است حتی نمیمیرو ازاین ارتباط برقرار کند؛

ن مسئله سبب شد اکهارت عزم خود را در نفی خدای فراهم کند، چه رسد به انسان. شاید همی
آویزی است برای او که دیدیم الهیات سلبی دیدگاه او نیست، بلکه دستفلسفه جزم کند. چنان

کلید فهم دیدگاه الهیاتی وی در این نکته نهفته است جهت عبور فیلسوفانه از خدای فلسفه. شاه
                                                           

83. Eckhart, The Complete Mystical Works, 227. 
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نامیدن « تعقل»داند. او برای برای خدا می« وجود»تر از مفهوم را مناسب« تعقل»که وی مفهوم 
همان لوگوس است.  «کلمه» .«در ابتدا کلمه بود»گفت:  یوحنادارد.  کتاب مقدسخدا تأییدی از 

فراتر از وجود بودن  در نتیجه ساز فلسفی نزدیک شد.توان با عقل مفهوماما به لوگوس یا تعقل، نمی
برای اکهارت دلالت بر این دارد که برای نزدیک شدن به  خدا و تقدم شناخت بر هستی در خدا،

 ـباید راهی غیر از روش فلسفی   ـکه غایت کل هستی است  خدا و یکی شدن با او و کسب سعادت 
بلکه وحدت  ،گذارد. امکان رازورزی برای اتحادبرگزید که آن راه را رازورزی در اختیار انسان می

چیزی از حیات و آید، نفسی که مولود خدا است و خدا هیچمیبا خدا از طریق نفس درونی فراهم 
این مولود، توانایی آن را دارد که از طریق  ه است. در نتیجهاش را از این نفس دریغ نکردهستی

 عشق و تبتّلْ زوائد و کثرات را بزداید و در وحدت محض خدا را آشکار کند.
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